به نام خداوند جان و خرد

" شيعه‌ي احمدي نژادي "
به مناسبت سی‌امین سال‌گرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده: مهدی معتمدی مهر
سي سال پيش در چنين روزهايي، پس از يك دوره‌ي دو هزار و پانصد ساله، تومار نظام سلطنتي در ايران در هم پيچيد و چنين بود كه نظام جمهوري اسلامي به مثابه‌‌ي نتیجه‌ي انقلاب اسلامي شكوفا و پابرجا شد. ترديدي نيست كه در پيروزي انقلاب 1357 عموم اقشار مردم، اعم از مذهبيون و غيرمذهبي‌ها و حتي ماركسيست‌ها نقش اساسي داشتند، پرسش كليدي آن است كه اين وصف اسلامي كه بر عنوان انقلاب و متعاقب آن، نظام سياسي جديد سايه افكند از چه رو مورد استفاده و اجماع قرار گرفت؟
چنان‌چه بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم، گزيري نيست مگر آن كه به پيشينه‌ي تاريخي و نحوه‌ي ورود اسلام در ايران توجه داشته باشيم:
 به رغم تبليغاتي كه برخي ناسيوناليست‌هاي افراطي و تعدای از طرفداران نظام سلطنتي مطلقه‌ي پهلوی در اين خصوص ارايه مي‌دهند، به نظر مي‌رسد كه طرح آرمان عدالت‌خواهي و آزادي‌گرايي و جايگاه آن در آموزه‌هاي دين جديد، از مهم‌ترين عللي محسوب مي‌شود كه منجر به پذيرش اسلام از سوي ايرانيان عهد ساساني شد. عدم مقاومت جدي مردم ايران در برابر قواي نظامي خليفه‌ي دوم به رغم سنتي كه در تاريخ این سرزمین ريشه داشته و نماد اساطیری آن آرش كمان‌گر است، نشان از اعتراضي بنيادين به نظام كاستي و خودكامه‌ي ساساني دارد كه البته موبدان زرتشتي، قدرت‌مداران واقعي آن به شمار مي‌آمدند و بدين جهت مي‌توان باور داشت كه عدم مقاومت جدي ايرانيان در برابر ارتش اسلام، نوعي مقاومت منفي ِ آگاهانه در  واپس نهادن نظم كهنه‌ي ساساني و رويارويي با هنجارها و ارزش‌هايي بوده كه منشا آن را تنها در مدل سياسي حكومت خلاصه نمي‌ديدند و بر اين مبادي، چه بسا اگر هر ارتش ديگري به‌جز لشکر مسلمانان به ايران حمله مي‌كرد، تاريخ به گونه‌اي ديگر نوشته مي‌شد، همان‌گونه كه ارتش عرب اگرچه نظام سياسي و اعتقادي حاكم بر ايران را شكست داد اما از تفوق بر اروپا و تمدن يوناني و حكومت روم بازماند و با وجود استيلا بر مركز مهمي مانند آندلس ( اسپانياي كنوني ) نه تنها نتوانست بر اين سلطه دوام بخشد كه از توان محو و تاثيرگذاري اساسي بر فرهنگ مسيحي رايج و جايگزيني باورهاي اسلامي برخوردار نشد و حال آن كه با سقوط ساسانيان، نه تنهاحاكميتي نو پديد آمد كه فرهنگ زرتشتي نيز به نحوي غير قابل تفكيك با فرهنگ اسلامي در هم آميخت؛ به گونه‌اي كه امروزه بسياري از داستان‌هاي مذهبي، به ممزوجي از وقايع تاريخي سرنوشت امامان شيعه و اساطير ايراني بدل گشته و از اين رو شايد حتي در جهان اسلام نيز ايران تنها كشوري باشد كه تفكيك بعد ملي و مذهبي از فرهنگ آن کاملا غيرممكن مي‌نمايد.
در اين‌جا دو نكته را بايد از هم تفكيك كرد: يكي انقراض سلسله‌ي ساساني و ديگري، گسترش، شيوع و پذيرش بينش و ايمان اسلامي در ايران. به ديگر سخن با وجود سقوط ساسانيان و ايجاد حاكميت نوپاي اسلامي، تا حدود دو قرن پس از اين تاريخ، اسلام هنوز در ايران به نحو گسترده‌ مورد پذيرش عام قرار نگرفته و به رغم عدم مقاومت اوليه، در اين دو سده شاهد ايجاد گروه‌هاي مقاومت و نشو قيام‌هاي ضد عرب و نوعي ناسيوناليسم ايراني هستيم. حداقل يكي از علل بنيادين اين امر، آن است كه امرا و خلفاي عرب با انحراف از آرمان‌هاي نخستين خود و تشبه به نظام‌هاي امپراتوري، زمينه‌ي اين نارضايتي را فراهم كرده بودند و با نشر آموزه‌ي شيعي و به ويژه تاثير ظلم‌ستيزانه‌اي كه قيام امام حسين(ع) ايجاد كرد، پاگردي تاريخي رقم خورده و انديشه‌ي اسلامي و پيرو آن آموزه‌ي شيعه در ايران به باوري عمومي تبديل مي‌شود.
به عبارت ديگر اسلام در ايران نه به وسيله‌ي نيروي نظامي عرب كه از طريق نشر انديشه‌ي شيعي و تبليغ و تعليم ارزش‌هاي آن رواج مي‌يابد. شرط عدالت امام، فقيه، والي و حاكم شرع، شرطي مترقي و انقلابي است كه به مردم مجوز قيام عليه حكومت‌هاي خودكامه را مي‌دهد و حال آن كه فقهاي اهل تسنن در اين دوره‌ي زماني به شدت با هرگونه قيام عليه حاكميت مخالفت ورزيده و حتي خروج بر حاكم ستم‌گر را نيز خلاف مصلحت دانسته و از اين رو معارض با مباني شرع برمي‌شمردند. از اين منظر، مهم‌ترين مصلحت، حفظ حكومت اسلامي و تداوم ثبات و امنيت حاكمان تلقي مي‌شود.1
فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر در انديشه‌ي شيعه آن‌قدر جدي مطرح شده و از چنان جايگاهي برخوردار است كه امام اول شيعيان اعلام مي‌كند در جامعه‌اي كه امر به معروف و نهي از منكر مغفول ماند، افراد شرور بر سرنوشت مردم حاكم مي‌شوند و از اين رو به نظر مي‌رسد كه بينش شيعه در مواجهه با اين فريضه، كاملا در راستاي تقويت حقوق مردم و تحديد قدرت حاكمان قرار مي‌گيرد و رواياتي از اين دست كه" هر زمان كه امت من از بانگ زدن بر روي ظالم عاجز شود، مرگ آن فرا رسيده است "2، از جمله رواياتي هستند كه در طول تاریخ اسلام، بيش‌تر از سوي علماي شيعه ترويج شده‌اند. « سنت شيعي مفتخر است كه برخلاف برخي مكاتب ديگر، همواره حق آزادي نظر را براي همه‌ي واجدان صلاحيت پذيرفته و باب اجتهاد را در مسايل دين باز نگه داشته است. »3
اسلام و تشيعي كه ملت ايران در طول تاريخ پذيرفته است، اسلامي است كه نظام طبقاتي كهن را فرو مي‌ريزد، انسان را في‌نفسه و به رغم تمايزات نژادي، جنسيتي و اعتقادي واجد كرامت بر مي‌شمارد و رعايت اخلاق را در خصوص همگان اعم از مسلمان و غير مسلمان واجب مي‌داند. در اين آموزه، هيچ عاملي موجب امتياز و تبعيض نيست. حتي مقام نبوت نيز پيامبر (ص) را نسبت به ديگران از حقوق ويژه برخوردار نمي‌سازد و خداوند بارها به فرستاده‌اش تاكيد مي‌كند: " و ما انت عليهم بوكيل "4، " فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ "5، " و لست عليهم بمصيطر "6 . به عبارت ديگر خداوند حتي پيامبر اكرم (ص) را نيز مسلط و واجد قدرت مطلقه بر مردم قرار نداده و او را به رعايت قوانين و دستورات الهي كه منشا مشخصي دارند، يعني قرآن مجيد و قرارداد اجتماعي ( عرف )، فرا مي‌خواند و باز هم شيعه‌ي ايراني در طول قرون با اعتقاد به قرآن باور داشته است كه " در دين اجباري نيست "7 و با اين برهان عقلي و اعتقادي كه " اگر پروردگار مي‌خواست هر كه در روي زمين است ، همه‌شان يك‌جا ايمان مي‌آوردند، پس شما اي آدمي - اعم از پيامبر و غير او - با وجود اين مساله چگونه مي‌خواهي آنان را كه جز تو مي‌انديشند به ايمان خود مجبور سازي"8، لحظه‌اي از آزادي‌خواهي دست بر نداشته است.
و از اين روست كه در قرائت ايراني از فرهنگ و سنت شيعي، آزادي و كرامت انسان از جمله‌ حقوق بديهي  بوده و پذیرش این حقوق، در راستاي بينش توحيدي وي قرار دارد. بر اساس چنين نگرشي است كه علمايي مانند مرحوم ناييني و زنده‌ياد مجاهد نستوه آيت الله سيد محمود طالقاني باور دارند كه: " استبداد مصداق شرك است " و باز هم بر مبادي اين آموزه است كه مهندس مهدي بازرگان مي‌گويد: " خدا در محیط استبداد، پرستیده نمی شود. استبداد از کفر هم بدتر است ". 
اما آيا تمام تشيع همين انديشه‌ي پاك است كه گفتيم؟ متاسفانه بايد اذعان داشت كه اين انديشه همواره از دو سو مورد هجمه و تخديش قرار داشته است. از يك سو مخالفان و عاملان بيروني كه مصداق امروزين آن را طرفداران ماركسيسم، صهيونيسم و لاييسيسم غربي مي‌توان بر شمرد. يعني كساني كه اسلام و تشيع را به مثابه‌ي عقب‌ماندگي، ترورسيم، خشونت و استبداد معرفي مي‌كنند و از سوي ديگر افرادي كه با ظاهر اسلامي و حتي شيعي بر خلاف هنجارها و ارزش‌هاي اصيل آن راه مي‌پويند. بديهي است كه در طول تاريخ اين سرزمين، منافع واپس‌گرايان مذهبي و حاكمان خودكامه و ماهيت حكومتي كه دل‌خواه اين اقشار بوده نيز، هرگز در راستاي ارزش‌هاي یاد شده قرار نداشته است و از اين رو حاكميت‌هاي تماميت‌خواه براي تداوم خويش، لحظه‌ای از خصومت و رویارویی با نظام ارزشی شیعه فرو ننشسته و همواره از تخريب اين آموزه سود جسته‌اند؛ گاه با برخورد و سركوب شيعيان و گاه با طرح مسايل انحرافي و در تعارض با هويت شيعي. قمه‌زني، غلوگرايي، خرافه‌‌پرستي، حماسه‌سرايي، مرثيه‌خواني و عوام‌زدگي، ساده‌ترين سازوكارهايي بوده‌اند كه مي‌توانسته مانع طرح و نهادينه‌سازي اهداف قيام عاشورا و نهضت عدالت‌طلبي شيعيان شود. شيوع و گسترش فرقه‌گرايي شيعي نيز حاصل همين واقعیت بوده است.
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

صرف نظر از گوناگوني ِ فرقه‌هاي شيعه، حايز اهميت است كه هر فرقه و مرامي كه از ارزش‌هاي اصيل یادشده يعني ظلم‌ستيزي و آزادي‌خواهي فاصله گرفته است، به تدريج محتوايي انحرافي و در تعارض با بالندگي و تكامل تاريخي يافته و در نهايت نيز با ايجاد هزينه‌هاي سنگين، سرنوشتي محكوم به نابودي براي خود و پيروانش رقم زده است. به عنوان نمونه می‌توان از نحله‌ی اسماعیلیه نام برد که با جایگزین ساختن روابط مرید و مرادی و کاریزماتیزاسیون مقام پیشوا و رهبری خود و فراشرعی دانستن شان این مقام، از بینش توحیدی فاصله گرفته و در نهایت به چنان معرکه‌ای گرفتار آمدند. 
انقلاب مردمي 1357 بر اساس چنين نگرش و برداشتي از اسلام و تشيع شكل گرفت و به پيروزي رسيد و به نظر مي‌رسد كه چنين برداشتي از شيعه آن‌قدر مترقي و ممدوح بود كه حتي انقلابيون غير مسلمان نيز به تعارض با آن برنخاستند و چنين بود كه اسلاميت، وصفي شد كه قاعدتا بايد يكي از دو بعد نظام نوپا را تشكيل مي‌داد.

متاسفانه رشد و گسترش انديشه‌ي تماميت‌خواهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حذف مخالفان و دگرانديشان انجاميد، به گونه‌اي كه تاريخ معاصر اين مملكت، گويي از پانزده خرداد 1342 آغاز مي‌شد و پيش از آن به تعبير افسانه‌سرايان، " غير از خدا هيچ كس نبوده است ". چنين نگرشي منجر به ايجاد يك شكاف عميق ميان حاكميت نوپا و تاريخ چند هزار ساله‌‌ي اين سرزمين شد. انگار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، جزيره‌اي است كه نه در طول و بلكه در كنار تاريخ اين كشور قرار داشته و ارزش‌هاي آن از تداوم تاريخي برخوردار نيستند. 
از همان سال‌هاي نخست ِ پس از انقلاب، تصاوير رهبران انقلاب كه اينك ديگر از جمله اپوزيسيون تلقي مي‌شدند از صفحات كتاب‌هاي درسي و تصاوير تلويزيوني حذف شدند. صحنه‌هاي تاريخي مانند پياده شدن رهبر فقيد انقلاب از هواپيما و يا سخن‌راني ايشان در بهشت زهرا به گونه‌اي تحريف ‌شد كه گويي به جز جريان هيات‌هاي موتلفه و چند نفر ديگر كه عمدتا هم روحاني بودند كس ديگري در كنار ايشان قرار نداشته است و حتي بردن نام انقلابيون دگرانديش از رسانه‌هاي عمومي، در زمره‌ي خطوط قرمز قرار گرفت.
بي‌ترديد يكي از نتايج اين تماميت‌خواهي، ظهور دولت نهم بود؛ اما ساده‌انگاري است كه پيامدهاي اين دولت را تنها به برخورد سياسي با مخالفان و رقباي سياسي جناح ديگر و به طور كلي در عرصه‌ي سياست محدود دانست. اگرچه يك سري اقدامات اين دولت مانند نقض حقوق بنيادين ملت، تعميق شكاف دولت – ملت، رشد روزافزون فاصله‌ي طبقاتي، عدم پاسخ‌گويي در برابر نهادهاي مردمي و به ويژه مجلس شوراي اسلامي، بحران‌سازي‌هاي تعمدي در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي و بسياري موارد مشابه ديگر، آشكارا نوعي رقابت و رويكرد سياسي ويژه تلقي شده و در راستاي استحاله‌‌ي نظام از آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي قرار دارد اما بخش ديگري از اقدامات اين دولت، مانند ممانعت از برگزاري مراسم نمازهاي عيد فطر و عيد قربان، بر هم زدن تجمعات مذهبي و مراسم يادبود شخصيت‌هاي ملي و مذهبي، تخريب اماكن مذهبي اعم از مساجد اهل تسنن و حسينيه‌هاي دراويش گنابادي، ممانعت از برگزاري نمازهاي جماعات و جمعه‌ي گروه‌هاي مذهبي كه به گونه‌اي ديگر از قرائت هيات حاكمه مي‌انديشند، تخريب مزار مخالفان سياسي و بي‌حرمتي به اموات، نشر خرافات، گسترش فعاليت‌هاي مداحي و جايگزيني فرهنگ مداحي به جاي بينش‌ خردگرايانه نسبت به دين، تاكيد بيش از حد و استفاده‌ي تبليغاتي گسترده از انديشه‌ي ظهور قائم آل محمد (ص)  و موارد بسيار ديگري از اين دست كه بر كارنامه‌ي دولت نهم سنگيني مي‌كند، نشان از شكل‌گيري پروژه‌اي دارد كه فراتر از ابعاد سياسي و در راستاي هويتي محافظه‌كارانه، در پي تهي‌سازي انديشه‌ي شيعه به مثابه‌ي مبناي نظري اصلاح‌طلبي، از آرمان‌هاي اصيل آزادي‌خواهي و عدالت‌طلبي و فلسفه‌ي وجودي آن قرار دارد.  
تاريخ چنين مي‌نماياند كه وجوه انحرافي فرقه‌هاي شيعي، همواره از مقاطعي صورت پذيرفته است كه انديشه‌اي افراطي، اعتقاد به تشيع را برتر از ديانت به اسلام و در تعارض با بينش توحيدي، حكمت نبوت و آزادي و كرامت انسان قرار داده و فاجعه‌ی اصلی آن گاه رخ می‌دهد که چنین نگرشی زمام قدرت را در دست گرفته و خود را یگانه برداشت موثق و معتبر دانسته و به نفی دیگران کمر همت می‌بندد. 
از اين منظر، ممانعت مقامات امنيتي دولت نهم از برگزاري مراسم يادبود مهندس مهدي بازرگان معنايي ديگر را به ذهن متبادر مي‌سازد و افزون بر اختلافات سياسي آشكار ميان دو جريان سياسي نهضت آزادي ايران و حزب پادگاني حاكم بر دولت، به نظر مي‌رسد كه علت اساسي رفتارهايي از اين دست، هراس از انديشه‌اي است كه مهندس بازرگان و يارانش در عرصه‌ي دين‌داري تئوريزه كرده و از اسلام و تشيع، برداشتي سازگار با حقوق طبيعي انسان و مبتني بر عقل‌گرايي، آزادي‌خواهي و كرامت آدمي مطرح ساختند. در اين‌جا جنگ حجت و قدرت مطرح مي‌شود و اين تضاد، تاريخ مبارزه‌ي ميان تشيع علوي و تشيع صفوي را باز مي‌گويد.
امامي كه شيعه‌ي ايراني بر وي اقتدا مي‌كند، كسي است كه از پذيرش رداي سنگين حكومت از سوي شوراي منصوب خليفه سر باز مي‌زند و رنج 25 سال سكوت را به جان مي‌خرد تا به آواي دعوت خلق، منشاء وحدت شود و مردم وي را انتخاب كنند و حال آن كه تئوريسين‌هاي دولت نهم ابايي ندارند از آن كه بگويند ارزش آراي مردم در تعيين بالاترين مقام رسمي كشور، تنها از باب كشف است، ورنه او منصوب الله است و بي‌نياز از پذيرش مردم. اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي بي‌مانند دولت نهم كه حتي حق نماز خواندن و يادبود اموات را نيز از مخالفان خويش سلب مي‌كند و مجوز امكان برگزاري مراسم مذهبي را منوط به پذيرش دربست و تام و تمام قرائت هيات حاكمه از دين مي‌داند، قرينه‌اي است دال بر آن كه جرياني در حال شكل‌گيري  است كه افزون بر وجهه‌ و پيامدهاي سياسي، بدعتي در ساحت دين محسوب شده و در كنار انواع نحله‌هاي مقلوب شيعه‌ي يك امامي ( علي اللهي ) ، شيعه‌ي پنج امامي ( زيديه )، شيعه‌ي شش امامي، شيعه‌‌ي هفت امامي ( اسماعيليه ) و غيره، هيچ نامي براي آن زيبنده‌تر از " شيعه‌ي احمدي‌نژادي " نمي‌توان سكه زد. 
« و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر و كان من الكافرين »9

 و ابليس، نخستين موجودي بود كه از تكريم آدمي سر باز زد.
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